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  رابطة اخلاق و سياست از ديدگاه حكمت متعاليه
  
  
  
  17/4/88: تاريخ تأييد      9/2/88:  تاريخ دريافت  

  ∗محمدقاسم الياسي
  

آيـد، ممكـن اسـت     در تفكر معاصر، وقتي سخن از رابطة اخلاق و سياست به ميان مي     
برقـرار  »  تعامل -عينيت«آيا ميان اخلاق و سياست، نسبت       : هاي متعددي مطرح شود     پرسش

است؟ آيا اخلاق، تابع و ابزار سياست خواهد بود؟ آيا سياست و اخلاق با همديگر تـضاد                 
صـدرا و   ملاّ با تأمل در انديـشه       .دارند يا دو حوزة كاملاً متمايز و جداي از ديگري هستند          

هـاي ايـن كـه      توان تنهـا بـه پرسـش        مباني نظري اخلاق و سياست در حكمت متعاليه مي        
برقـرار  » تعامـل -وحـدت «و تابع اخلاق باشد، يا ميان اخلاق و سياسـت،           سياست، خادم   

به نظر . از اين رو، اين نوشتار، متكفل بررسي همين دو پرسش است. باشد، پاسخ مثبت داد
-غايي«رسد صدر المتألهين، در خصوص نسبت ميان اخلاق و سياست، تنها دو فرضية                مي

و ميـان   . هاي متعدد و رايج، برگزيـده اسـت         هرا از ميان فرضي   » تعامل-وحدت«و  » ابزاري
اخلاق و سياست متعارفه و متعاليه، با طرح اسفار اربعـه بـر محوريـت توحيـد، پيونـدي                   

  . ناگسستني ايجاد كرده است
  
  .متعاليهسياسي اخلاق، سياست، حكمت متعاليه، حكمت :  كليديهايهواژ
  

                                                 
  دانشجوي دكتري فلسفه جامعه المصطفي العالميه ∗
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  ها طرح بحث و فرضيه. 1
آل، مترقي و     تواند جامعة ايده    نومند و پرباري است كه مي     اخلاق و سياست، دو مفهوم ت     

اي در انديشه  اين دو مفهوم كه ـ پيشينة ديرينه . هاي بافضيلت بسازد و پرورش دهد انسان
 در عرض همديگر در بستر حكمت عملي پـرورش       -فيلسوفان اسلامي و غرب داشته است     

گاه خويش را از دسـت داده اسـت و تـا            يافته، متأسفانه در دنياي تفكر معاصر، جايگاه و پاي        
هـاي   پردازان معاصـر، يـادي از ارزش      جا غريب واقع شده كه، در انديشة زيادي از نظريه           آن

هاي مادي صرف بديل آن      قدرت، لذت، منفعت، و خواسته    : به جاي آن  . آيد  آن به ميان نمي   
ل علمـي صـورت     هايي هـم از آن، در محاف ـ        گهگاهي تلقي : اگر بر فرض  . قرار گرفته است  

گيرد، ناظر بر اخلاق نسبي يا اومانيستي و به عنوان يك وسيله بـراي اهـداف سياسـي                    مي
  .شود طرح مي

نـشين، و   مـسلكان حاشـيه   از اين رو، اين نوشته باور دارد كه ـ بر خلاف تصور صـوفي  
بنيـاد، دور از اجتمـاع و در حاشـيه             اخلاق بدون سياسـت بـي      -هاي دنياگزين   سكولاريست

از سـوي ديگـر،  سياسـت بـدون          . كند كه، هيچ ارزش فردي و اجتماعي نـدارد          گي مي زند
طلبـاني اسـت كـه بـه          هـاي قـدرت     اخلاق نيز به معناي صحه گذاشـتن بـه تاخـت و تـاز             

اما اخلاق همراه سياست و سياسـت بـر   . دهند استعمارگري و استثمارگري خويش ادامه مي  
د و تخـصص را بـه ارمغـان آورد و در بعـد              تواند در بعـد فـردي، تعه ـ        محوريت اخلاق مي  
بر اين اساس، نگارنـده بـاور دارد        . مندي را پرورش دهد     پذيري و قانون    اجتماعي، مسئوليت 

ريزي و طـرح      كه صدرالمتألهين، سياستي مبتني بر اخلاق و اخلاق ناظر بر سياست را پايه            
  . ارائه داده استكرده است، و بدين صورت، تصويري از مدينه متعاليه و شهر فاضله

هـاي    شـود، فرضـيه     رو مي    در نگاه ابتدايي، وقتي انسان با رابطة اخلاق و سياست روبه          
هاي گوناگون ـ كه در دنيـاي غـرب رايـج اسـت ـ در ذهـنش متـصور          مختلف و رهيافت

هاي مختلف مطـرح      ها و فرضيه    رسد رهيافت   شود؛ از اين رو، در گام نخست به نظر مي           مي
  :باشد

 عينيت، بدين معنا كـه در يـك نگـاه، مجموعـه حقـايق اخلاقـي و                  - وحدت  رهيافت
؛ يـا  )عينيـت (را يكـي بگيرنـد    ... سياسي را از قبيل عدالت، آزادي، امنيت و آرامش، مدارا و          

به تعبيـر   ). وحدت(بخشي از حقايق اخلاقي را به منزله روح قوانين اجتماعي در نظر گيرند              
كننـد و در زيـر      ل اخلاقي، فقط و فقط در جامعه رشد مـي         ديگر، باور داشته باشند كه فضاي     

شوند؛ چون بر فرض مدني بالطبع بودن انسان، پرورش و            هاي سياسي بالنده مي     ساية تدبير 
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رسـد كـه ايـن فرضـيه در      گيرد؛ به نظـر مـي    رشد انسان، و هويت آن در اجتماع شكل مي        
  .شود ي بعدي روشن ميها ديدگاه صدرا، مورد پذيرش نخواهد بود؛ چنانكه از بحث

 تعامل؛ بدين معنا كه برخـي حقـايق و اصـول، اخلاقـي محـور و بـه                   -رهيافت وحدت 
عنوان روح سياست باشند، و چون ميان روح و بدن، وحدت برقرار است، پس ميان اخـلاق                 
و سياست، به اين اعتبار، وحدت خواهد بود، اما در برخي ديگر از اصول و حقايق اخلاقي از               

 قوانين و مقررات سياسي از طرف ديگر، با همديگر متفاوتند و هر كدام، قـوانين         يك سو، و  
خاص خودش را دارند، لكن بـا همـديگر، تعامـل و داد و سـتد دارنـد و دسـت يكـديگر را                  

  .باشد هاي اصلي اين تحقيق مي اين رهيافت، يكي از فرضيه. گيرند مي
لـه خـادم و تـابع اخـلاق باشـد و             ابزاري؛ بدين معنا كه سياست به منز       -رهيافت غايي 

هـاي   اين رهيافت نيـز يكـي از فرضـيه      .  نسبت به آن محوريت و تفوق داشته باشد        ،اخلاق
  .اصلي اين نوشته است

 وسيله، يعني اخلاق در خدمت سياست، قـدرت و منـافع طبقـة حـاكم                -رهيافت هدف 
مـداران، بـسيار      و در عمل نـزد سياسـت      . باشد؛ همان گونه كه ماكياول و پيروانش معتقدند       

  .باشد رايج است؛ ولي به نظر صدرا مردود مي
دانند و باور دارنـد كـه          تمايز، حوزه اخلاق و سياست را كاملاً جدا مي         -رهيافت تفكيك 

هيچ كدام نبايد در حوزه ديگري وارد شود و دخالت كند؛ زيرا يكي مربوط به امور شخـصي   
باشـد و   براي آدميان، لازم و ضروري مـي     است و ديگري مربوط به اجتماع؛ هر چند هر دو           

خواهد، ديگـري سـعادت    اند، اما يكي سعادت دروني را مي براي سعادت و لذت آدميان لازم  
  .بيروني را

 تعارض، ادعايي فراتر از ديدگاه پنجم را دارد، نه تنها حوزه هردو را جدا               -رهيافت تباين 
داند، نه تنها     كشورداري، كاملاً متضاد مي   داند، بلكه حقايق اخلاقي را با قوانين دولت و            مي

كند كه يكي در قلمرو ديگري دخالت نكند، بلكه دخالت كردن را مخلّ اهـداف                 توصيه مي 
دانند؛ زيرا باور دارند كه سياست، دروغ و حيلـه را بـراي رسـيدن بـه قـدرت و                      همديگر مي 

  .كند ها را نفي مي كند، ولي اخلاق، آن منافع سياسي تجويز مي
تـوان از   رسد در حكمت متعاليه، در مورد رابطة اخلاق و سياسـت، تنهـا مـي        نظر مي  به
  .با هم سخن گفت»  ابزاري-غايي«و »  تعامل-وحدت«هاي  فرضيه
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  تعريف اخلاق. 2 
 اخلاق در لغت به معناي ويژگي ذاتي، حالت طبيعي، خـوي، نهـاد، فطـرت و سرشـت                  

ست كـه در نفـس بـر اثـر عـادت رسـوخ              اخلاق خوب، يك حالت و صفت نفساني ا       . است
كنـد كـه    اين هيئت و ملكه بـه وي كمـك مـي   . داشته و هيئت راسخه را پديد آورده است    

بدون درنگ و تأمل، افعال پسنديده را انجام دهد و از اعمال ناپـسند، اجتنـاب كنـد؛ ماننـد      
ي و رعايـت    پيشگ  ملكة عدالت كه اگر در نفس پايدار شود، در همه جا او را به سوي عدالت               

  1.كند انصاف كمك مي
اخلاق در اصطلاح، گاهي به معناي صفات پايدار و ملكـة بـاز دارنـده رذايـل و جهـت                

رود، كـه از آن       شود و گاهي به عنوان صفت فعل به كار مـي            دهنده فضايل اخلاقي ياد مي    
كـه يـك     اما اين كار اخلاقي هنوز تبديل به ملكه نـشده، بل           2.كنند  به كار اخلاقي تعبير مي    

  .شود حالتي است كه فعل اخلاقي به كمك آن صادر مي
كنيم كه در عرض سياست       بايد توجه داشته باشيم كه در اين مقاله از اخلاقي بحث مي           

خواهيم يك معرفـت      باشد و مي    هاي حكمت عملي مطرح مي      مدن به عنوان يكي از شاخه     
يادين بـراي خـوب و بـد بـه          نامة اخلاقي عام يا اصول بن       ساز و يك قانون     كلي و سرنوشت  

بـه نظـر   . دست دهيم تا بر اساس آن، سياست مدن را مقايسه و ارتباط آنها را بررسي كنيم 
بر اين اساس   . نامة كلي، وظيفة فيلسوف اخلاق سنتي است        رسد ارائه كردن چنين نظام      مي
  :هاي رايج ميان فيلسوفان پيشين را بيان كنيم خواهيم تعريف مي

خلق و خوي، و آن حالتي است كه نفس را بـه            : گويد  عريف اخلاق مي  ابن مسكويه در ت   
خواند؛ بدون آن كه بر انديشه متكي باشد و اين حالت يا طبيعي است يا                 انجام افعال فرا مي   

آيد؛ گاهي هم از روي فكر و انديشه حاصل           از طريق عادت دادن و ياد گرفتن به دست مي         
  3.گردد ميشود و بر اثر تفكر زياد، ملكة او  مي

آيـد و   هر صفتي كه در باطن انسان پديد مـي : گويد ميصدرالمتألهين در تعريف اخلاق     
شـود تـا      گردد و سـبب مـي       اي است كه ملكة جانش مي       گردد، به گونه    بر نفسش غالب مي   

   4.افعال مناسب با آن، به راحتي از وي صادر گردد و صدور اضداد آن دشوار باشد
گويـد    كند و مي    قلب و تطهير باطن و صفاي روح را تبيين مي          صدر المتألهين، تهذيب    

اي كه آنها در      كه در اين مرتبه، انسان، فضايل اخلاقي را در وجودش پرورش داده؛ به گونه             
جانش رسوخ كرده و ملكه جانش گردد؛ بر اين اساس از تعادل، آزادي و استقلال نفـساني                 

تواند او را مهار      گيرد و مي     بدني را در دست مي     هاي  شود و كاملاً لجامِ خواسته      برخوردار مي 



 
 
 
 

 
 
 
 

125 

ر 
ليه
تعا

ت م
حكم

اه 
يدگ

ز د
ت ا

اس
سي

 و 
لاق

 اخ
طة
اب

    

تـرين اصـول       ملاصدرا، اعتدال دروني و حد وسط ميـان افـراط و تفـريط را از مهـم                 5.كند
  :داند اخلاقي مي

 حكمت، شجاعت، عفت و عـدالت كـه         -الاربعةو معني حسن الخلق في جميع انواعها        
اط و التفـريط و الغلـو و التقـصير     و فروعها هو التوسط بـين الافـر  -دهد  همه را پوشش مي   
  6»فخير الامور اوسطها

كنيم؛ زيرا مفهوم اخلاق مورد نظر صـدرا          بنابراين، در اينجا به همين تعريف بسنده مي       
كاملاً به دست آمد كه همان اصول بنيادين اخلاقي و قـوانين كلـي از اخـلاق بـه معنـاي                   

و آن ملكـه راسـخه      .  اسـت  سنتي و رايج است كه در بستر حكمت عملـي پـرورش يافتـه             
نفساني است كه بر اثر تمرين و ممارست، پايدار گرديده و حد وسط افراط و تفريط است و                  

باشـد كـه از آن بـه تطهيـر و        انسان با داشتن آن، از اعتدال روحي و باطني برخـوردار مـي            
  .كند تهذيب باطن تعبير مي

  
  تعريف سياست. 3

ي يك دولت و در معناي عام، هر نوع روش          سياست در معناي خاص، همان هنر راهبر      
   7.اداره يا بهبود امور شخصي يا اجتماعي است

ولـي از   . هـا نيـست     سياست، تعاريف گوناگون دارد كه مجال تحليل و بررسي همـه آن           
گر مقصود مـا از   تواند بيان توان به دو تعريفي اشاره كرد كه بيشتر مي  ها، مي   مجموع تعريف 

  :سوفان پيشين اسلامي باشدسياست در انديشه فيل
مـشي، طـرح و       گيـري، خـط     هر گونه تـصميم   «سياست به مفهوم عام، عبارت است از        

برنامه داشتن براي اداره يا بهكرد امور اجتماعي و فردي و هدايت آنان به سوي اهـداف از                  
شود، سياست به اين معنـا؛ عـام و هـر نـوع                همانگونه كه ملاحظه مي    8.»پيش تعيين شده  

بـه نظـر   . كنـد  اش هـدايت مـي   شود كه انسان را به مقصود سياسـي    ي را شامل مي   مش  خط
رسد اين تعريف از سياست با عقيدة حكيمان پيشين كه حكمت عملي را شامل هر نوع                  مي

  9.دانستند، سازگاري دارد تدبير براي رسيدن به مقصود و سعادت مي
جويي در ادارة كشور،       و چاره  تدبير«: اما سياست به معنا و مفهوم خاص، عبارت است از         

 اين معنا و مفهوم از      10.»براي حفظ حاكميت در دو مرحلة امنيت داخلي و استقلال خارجي          
در انديشة فيلسوفان پيشين به كار رفتـه اسـت؛ از ايـن             » سياست مدن «سياست به معناي    

نوع حكمت عملي، و آن دانش مصالح حركات ارادي و افعال صناعي            «: گويد  رو، خواجه مي  
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انساني بود بر وجهي كه مؤدي شود به نظام احوال معاش و معاد ايشان، و مقتضي رسيدن                 
يكي آن كـه راجـع      : اند به سوي آن، و آن هم منقسم شود به دو قسم             به كمالي كه متوجه   

بود به هر نفسي به انفراد، و ديگر آن چه راجع بود به جماعت به مشاركت؛ قـسم دوم نيـز                     
كي آن چه راجع بود به جماعتي كه ميان ايشان مشاركت بود در منزل و               ي: بر دو قسم شود   

خانه؛ دوم، آن چه را راجع بود به جماعتي كه ميان آن مشاركت بود در شهر و رياست، بـل            
اول را تهذيب اخـلاق خواننـد، دوم را تـدبير           : اقليم و مملكت، پس حكمت، سه قسم است       

  11».منزل، سوم را سياست مدن
 سياست به هر دو مفهوم عام و خاص، با معناي فلسفه سياسي و سياست            كهحاصل، آن 

مدن در انديشه فيلسوفان پيشين به ويژه صدر المتألهين سازگاري دارد و مقـصود مـا نيـز                  
باشد؛ زيرا تلقي ايشان از سياست متعارفه، اين است كـه بـه لحـاظ         همان معنا و مفهوم مي    

رساند كه صدرا نگاهي بـه        اين مي . باشد  ا شريعت مي  مبدأ و غايت، فعل و انفعال، متفاوت ب       
 كه با تعريف فلـسفة سياسـت كـاملاً سـازگاري       12علت فاعلي، غايي، صوري و مادي دارد،      

امـا  . گذارد  جا متعارفه دانسته، لذا ميان آن و شريعت فرق مي         و چون سياست را در آن     . دارد
 و الهي شدن باشد، ضـمن آن        اگرعلت فاعلي؛ وحي الهي باشد و غايت آن، سعادت حقيقي         

اين مطلب بعداً بيـشتر   . گاه تفاوتي با شريعت نخواهد داشت     شود، آن   كه سياست متعاليه مي   
  .شود بررسي مي

  
  تعريف حكمت متعاليه . 4

ها   حكمت متعاليه به معناي عام هم شامل حكمت صدرا و هم شامل حكمت نوصدرايي             
حكمـت متعاليـه بـه      . باشـد   يژة صـدرا مـي    شود، ولي حكمت متعاليه به معناي خاص؛ و         مي

باشد كـه صـدر       ها مي   ترين حكمت   معناي خاص كه مقصود اين مقاله است، يكي از شريف         
هاي استدلالي و شهودي و با الهام از روش ديني به خـوبي          گيري از روش    المتألهين با بهره  

هاي بحثي بـه     شناسي فلسفي و عرفاني را در قالب        شناسي و انسان    توانسته محتواي هستي  
بدين صورت، حكمت معرفتي عرفاني را كه از آبشخور شـهود           . منظومة سازوار سامان دهد   

شد، با حكمت فلسفي كه محصول روش عقلي و استدلالي بود، در هم آميخت؛                سيراب مي 
شناسـي   گاه با الهام از متون ديني بر تأييدات آن افـزود، و آن دو حكمـت را بـه هـستي      آن

 شـهودي و بـا الهـام از         -پس حكمت متعاليه صدرا بـا روش اسـتدلالي        . ديني نزديك كرد  
متون ديني، يك نظام حكمي و منظومة سازوار فلسفي متعاليه است كه بـا طريـق سـلوك       
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  :عارفان به صورت اسفار اربعه تنظيم گرديده است
قابل و السفر الثالث ي   . و ثانيها السفر بالحق في الحق     . احدها السفر من الخلق الي الحق     

و الرابع يقابل الثـاني مـن وجـه لانـه بـالحق فـي               . الاول لانه من الحق الي الخلق بالحق      
  13.الخلق

اسـتكمال نفـس انـساني بـر اثـر          «:حكمت در اصطلاح صدر المتألهين، عبارت است از       
شناخت حقايق موجودات؛ آن گونه كه هستند، يك نوع شناخت تحقيقي و قطعي به انـدازه    

  14.»توان آدمي
عبارت است از نظم علمي به اندازه طاقت و توانايي بـشر            «: گويد  تعريف ديگر مي  و در   

بينيم در ايـن دو تعريـف هـم بـه              همان گونه كه مي    15.»و تحصيل شباهت به باري تعالي     
گونه كه در واقع هستند؛ توجه شده و هم به غايت           موضوع كه شناخت حقايق موجودات آن     

تعالي عنايـت شـده اسـت،       نساني و تشّبه به باري    حكمت كه غرض از آن، استكمال نفس ا       
ضمناً به ناتواني آدميان نيز اعتراف شده كه به اندازه توان خـود، هـر كـسي از آن حقـايق،       

  .چيند اي مي خوشه
  

  جايگاه اخلاق و سياست در حكمت متعاليه . 5
از تعريف صدر المتألهين به اعتبار غايت، روشن گرديـد كـه غـرض حكمـت نظـري و                   

ت عملي، استكمال نفس انساني و تشّبه به باري تعـالي و متخلـق شـدن بـه اخـلاق                حكم
هـا،   يـابيم كـه هـر دوي آن    چون با تأمل در تعريف حكمت به راحتي در مي. باشد الهي مي 

پس حكمت نظري، اصول و     . باشد  گر سعادت انسان در سرنوشت فردي و اجتماعي مي          بيان
كند، و حكمت عملي      باشد، را تأمين مي     بالذات مي مباني نظري و سعادت عقلي كه مطلوب        

محوريـت در هـر دو تعريـف، انـسان و           . دهد  در مقام عمل، اصول و قوانين عملي ارائه مي        
صـورت  : اي از دو بعـد اسـت   انـسان، آميـزه   : گويـد   كمال انسان بود، لذا در ذيل تعريف مي       

حسي خلقت كه، همين بدن      و ماده    16.معنوي امري كه مربوط به عالم عقول و ارواح است         
و متناسب با دو بعدي بودن انسان، در نفس انـساني نيـز دو جهـت                . باشد  عنصري وي مي  

با تأمل درايـن دو جهـت بـه         . جهت وابستگي و جهت تجرد و استقلال      : شكل گرفته است  
دانيم كه ايشان توجه خاصي به حكمت عملي از جمله به رابطة اخلاق وسياست                آساني مي 
آن دو، در حكمت داشته است؛ چون اين فضايل اخلاقي هستند كـه اگـر پايـدار                 و جايگاه   

گـاه نوبـت    آن. يابنـد   شوند و ملكة راسخه گردند، آدميان، تطهير ظاهر و تهذيب باطن مـي            
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رسد كه حكمت را خوب فهم كنند و در نهايت به استكمال رسـيده و تـشّبه بـه بـاري                       مي
  . يابند تعالي مي

 -گويد آدميان كه در نفس خـود، حيـث تعلقـي و تجـردي               دامه مي صدر المتألهين در ا   
هـاي    رساند كه بعد مادي و تعلقي او نيازمند تدبير           دارند، مي  -حيث رو به بالا و رو به پايين       

هاي مثبت و     ضمن ارائه پاسخ  . خواهي است   دنيايي است و صورت معنوي وي نيازمند تعالي       
هـاي دنيـايي      ا متوقف و منحصر در دنيا و سـعادت        هاي دنيايي، حيات ر     متعادل، به خواسته  

داند؛ پس به نظر صدرا آدميـان      زند و آن را اصل مي       داند، بلكه از سعادت برتري دم مي        نمي
ريزي كنند كه به سعادت فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي با هم برسند                بايد چنان برنامه  

لازم اسـت كـه حكمـت نظـري و           ،و هيچ يكي را قرباني ديگري نكنند؛ براي اين منظـور          
  :عملي را همراه داشته باشند

و اما العملية فثمرتها مباشرة عمل خير لتحصيل الهيأة الاسـتعلائية للـنفس علـي               «
البدن و الهيأة الانقيادية الانقهارية للبدن من النفس، و الي هذا الفن اشار بقوله تخلقـوا                

القوي العمليـة مـا بـه نظـام المعـاش و            و للاشعار بان المعتبر من كمال       ... بأخلاق االله 
  17.»المعاد

باشد، ولي بـا واسـطه از         واسطه اخلاق و سياست، حكمت عملي مي        بنابراين، جايگاه بي  
حكمـت  : برد؛ چرا كه در تعريف آنها گفتـه شـده           اصول و مباني حكمت نظري نيز بهره مي       

نـسان نيـست، ولـي      باشد كه هـستي آنهـا در اختيـار ا           دار شناخت حقايقي مي     علمي، عهده 
 18.گيـرد   حكمت عملي، مختص به اموري است كه در حوزه تدبير و اراده انسان شكل مـي               

و ثمـرة آنهـا     «: پس اخلاق و سياست از اموري هستند كه هستي آنها در اختيار مـا اسـت               
  19.»تهذيب ظاهر، تهذيب باطن، تخلّي از رذايل و تحلي و آراسته شدن به فضايل است

  
  و سياست از ديدگاه حكمت متعاليهرابطة اخلاق . 6

گونه كه در مباحث پيشين بيان گرديد، حكمت متعاليه بر اسلوب عرفاني مطـابق              همان
در اين سير و حركت، انسان سالك در نخـستين          . با سفرهاي چهارگانه تنظيم گرديده است     

 ـ    كند؛ زيرا انـسان، داراي اسـتعداد        اش از كثرت به وحدت سفر مي        سفر روحاني  القوه، هـاي ب
هاي متعالي و انساني است كه اينها         فطرت خدا شناسي، توحيدخواهي، خداجويي، و حقيقت      

هاي بالقوه به فعليت نرسد، انسان در مرز          در وجودش بالقوه است؛  تا زماني كه اين استعداد         
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هاي معقول انساني     هاي متعالي و خواسته     كه آدميان به حقيقت   حيوانيت قرار دارد، براي اين    
 بر ايـن    20. سد، ناگزير است كه به سوي حقيقت، كمال، و وحدت، حركت استكمالي كند            بر

اساس، مسئله سياست با حكمت، آن هم، در سـفر نخـستين بـراي رسـيدن بـه كمـالات                    
خورد و آغاز حركت سياسي و الهي و اخلاقي، يكـي   انساني، اخلاقي و الهي شدن پيوند مي   

ر اين حركت استكمالي در بعد نظري از عقل هيولاني          از اين رو، صدر المتألهين د     . شود  مي
هـاي   به عقل بالملكه و از آن به عقل بالفعل و سرانجام رسيدن به عقـل فعـال را منزلگـاه               

گاه  در بعد عملي، نخست، تهذيب ظاهر، سپس تهذيب باطن، آن          21.داند  تكاملي انساني مي  
 فـي االله را بـه عنـوان مـسير           هـا و صـفات الهـي و سـرانجام فنـاء             آراسته شدن به زيبايي   
   22.برد استكمالي عملي نام مي

در سفر دوم، انسان سالك از حق به حق و صفاتي ذاتي حق ـ كه عين ذاتش اسـت ـ    
كند؛ يعني از صفات ذات به        در سفر سوم از حق به سوي خلق با حق سفر مي           . كند  سفر مي 

 در سفر آخر كه، از هر جهـت    سرانجام، اين سالك  . كند  صفات افعال، همراه با حق سفر مي      
رسـد    كامل شده و به آخرين سعادت انساني به اندازة توان بشري نائل شده، زمـان آن مـي                 

 در اين سفر با سيماي هادي، پيامبر و رئيس اول           23كه در بين خلق، يعني آدميان باز گردد؛       
يي اسـت،   و چون هادي و رهبر امور دينـي و دنيـا          . گردد  سياسي و اخلاقي در جامعه بازمي     

وظيفه دارد كه مردم را در بعـد فكـري، و عملـي، دنيـايي و اخـروي، فـردي و اجتمـاعي،                       
. كند تا مردم، تهذيب ظاهر پيـدا كننـد   شريعت را تطبيق مي   . اخلاقي و سياسي هدايت كند    

تعلـيم  . كند تا مردم، تهذيب باطن بيابند مردم را تربيت كرده و فضايل اخلاقي را ترويج مي 
  .كند تا ديگران نيز به كمال نهايي و سعادت حقيقي برسند ت ميكتاب و حكم

ناپذير است؛ همـان گونـه كـه          بنابراين، رابطة اخلاق و سياست در تفكر صدرا، تفكيك        
اما براي درك بهتر اين رابطـه       . باشد  پيوند شريعت و سياست در حكمت وي ناگسستني مي        
ياست را بـه طـور مختـصر بررسـي          و كمال آن، لازم است مباني نظري رابطة اخلاق و س          

  .كنيم
  

  مباني نظري رابطة اخلاق و سياست. 6ـ 1
  خيريت وجود. 6ـ 1ـ 1

كمال، . گزيند  خير، چيزي است كه هر موجودي به سوي آن اشتياق يافته و آن را برمي              
كنـد و سـعادت،       چيزي است كه هرشيئي به سوي آن، حركت اشتدادي و تكاملي پيدا مـي             
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 ملائم با طبع انسان است؛ اما سعادت حقيقي، همان كمـال و فعليـت               همان لذتي است كه   
يافتن عقل نظري، فراتر از عقل با ملكه و يا رسيدن بـه فـضايل اخلاقـي اسـت؛ بـر ايـن                       

هاي انساني و كمالات عقلاني برخوردار باشد، بـه           اساس، انسان به هر ميزاني كه از ارزش       
اي كه به مـدنيت و عقلانيـت رسـيده            جامعهشود و هر      تر مي   سعادت و لذت واقعي نزديك    

تـوان در      پس مـي   24.شود  باشد، به همان ميزان به كمال حقيقي و مدينة فاضله نزديك مي           
ها را براي رسيدن به خير و   نيز تمام اصول و معيار-حكمت عملي ـ اخلاق و سياست مدن 

زكيـه نفـس و     هـاي تربيتـي صـحيح، ت        اي به كار گرفت كه، راهكـار        كمال حقيقي به گونه   
   25.هاي وحياني، كاملاً در آن رعايت شده باشد گيري از آموزه بهره

  خلافت انسان در هستي. 6ـ 1ـ 2
هاي وحياني به كرامت ذاتي و جايگاه انسان در هـستي             حكمت متعاليه با الهام از آموزه     
ايـن   امـا در  26اي داشـته اسـت؛   دار او باشد ـ توجه ويـژه   ـ كه همان خلافت الهي و امانت

ميان، اين مقام برجسته را شايستة مؤمنان و در ميان آنهـا، زيبنـدة قامـت پيـامبران ـ كـه       
 زيرا مسئله خلافت الهي، بدين معناست كـه  27.داند رؤساي اول جامعه بشري هستند ـ  مي 

. انسان، نسبت به ساير موجودات، حتي فرشتگان به سبب علم و آگاهي خـود، برتـري دارد                
يابد كه آدميان، اوصاف الهي را كه ويژگي خلافت وي          تحقق عملي مي   اين خلافت، زماني  

كند، دارا باشند؛ بديهي است كه اين خصوصيات را در گـام نخـست،                را تكميل و تتميم مي    
كند كه همة جوامع بشري را به آن رستگاري كـه             پيامبران دارند، ولي رسالت آنها حكم مي      

سالار مردم شده و حلقة وصل ميان خلق و خـالق   لهخود دارند بكشاند و به همين دليل، قاف   
گردد، تا آنان را نيز به سـوي سـعادت حقيقـي اخلاقـي و اجتمـاعي رهبـري نمـوده و                        مي

ها اسـتحقاق خلافـت الهـي را دارنـد و           پس تمام انسان  . سرانجام به حقيقت متعالي برساند    
ن رو بايـد توسـط رهبـران        باشـند، از اي ـ     استعداد رسيدن به سوي حقيقت متعاليه را دارا مي        

الهي، اين استعدادها به فعليت برسد، اين كار بـا راهنمـايي و پيـروي از شـريعت و اصـول                     
  28.پذيرد اخلاقي، ميسر است كه به وسيله پيامبران انجام مي

  جسمانية الحدوث و روحانية البقاء بودن انسان. 6ـ 1ـ 3

 البقاسـت؛   روحانيـة لحـدوث و     ا جسمانيةصدر المتألهين معتقد است كه نفس انسان،        
 در آغاز انعقـاد و حـدوث، مـادي و جـسماني اسـت، بـر اثـر حركـت                     نبدين معنا كه آدميا   

شـود؛ ايـن      اشتدادي جوهري، نفس، دم به دم از قوه به فعليت و شدت وجودي تبديل مـي               
شـود؛ در   رسد كه آدم، انسان بالفعل، مدرك كليـات مـي        سير تكاملي به تدريج به جايي مي      
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عد عملي نيز بر اساس حركت در ب. رسد ايت به عقل بالفعل، عقل قدسيه و عقل فعال مي      نه
هـاي معنـوي      خوي شود و به تهذيب باطن و سـعادت          اشتدادي، ممكن است انسان، فرشته    

گر و    مدار حيله   صفت، و سياست    سالار جامعة انساني گردد؛ ممكن است شيطان        برسد و قافله  
اكياول گوش فرا دهد و اخـلاق را ابـزار قـدرت قـرار دهـد؛ يـا       هاي م مكار شود، به توصيه   

هـاي دنيـا بـه هـر جنايـت و             اي شود كـه بـراي رسـيدن بـه قـدرت و لـذت                حيوان درنده 
 او شيطاناً او    ةاذا بلغ البلوغ الصوري يصير انساناً بالفعل، ملكاً بالقو        «. گري دست بزند    وحشي
  29.»غيرهما

راد انـساني اسـت كـه بايـستي مراحـل تكامـل را              جامعة انساني نيز مركب از همين اف      
  30.هـاي خـويش تـشكيل دهنـد     هاي مختلف را بر حسب ملكـات و رفتـار      بپيمايند، و گروه  

اي تربيـت شـوند تـا خلـق و            بنابراين، اگر افراد انساني ملائكه بالقوه هستند، بايد به گونـه          
بيت شوند تا مدينه فاضله بـه       گونه تر خوي ملائكه را دريابند؛ طبعاً جامعة انساني نيز همان        

 الحدوث و   نيةبه قول استاد جوادي آملي، اگر افراد انساني، جسما        . معناي واقعي تحقق يابد   
اي از انـسان، بـا تمـام اوصـاف نظـري و                البقاست، اين بدين معناسـت كـه قافلـه         نيةروحا
 مانيةجـس توانـد    مـي - علم، عدالت، آزادي و در يك كلام، جامعه انـساني نيـز      -اش  عملي

  31. البقاء باشدروحانيةالحدوث و 
  حركت جوهري نفس و اختيار انسان . 6ـ 1ـ 4

حركت جوهري اشتدادي طبيعي را هر موجود مادي دارد، ولي در اين ميان، تنها انسان               
  ايـن ماهيـت   32.است كه افزون بر آن، از استكمال جوهري اختياري نيـز برخـوردار اسـت            

كنـد، هـم      گـذاري مـي     يان را در اين حركت، ممتاز و ارزش       هاي آدم   اختياري است كه رفتار   
تـري    سازد و هم آنان را نـسبت بـه همـديگر بـر              آنان را از حيوانات و فرشتگان متمايز مي       

دهد؛ زيرا استعداد تكامل به سوي سعادت و خير را همة آدميان دارند ولي در اين ميان،                   مي
شـوند؛ ديگـران ممكـن اسـت بـه            ميتنها نخبگان و پويندگان حكمت و فضيلت برگزيده         

  33.سوي حيوانيت يا شيطنت به پيش روند
   دنيا و آخرتطةراب. 6ـ 1ـ 5

. هاي وجودي انـساني اسـت       ساز فعليت يافتن استعداد     دنيا بستر حركت تكاملي و زمينه     
آدميان، مسافرين هستند كه بايد از ايـن        . دنيا مزرعة آخرت و منزلي از منازل سالكين است        

از اين رو، انسان، ناگزير بايد در بعـد         . بور كنند تا به سعادت حقيقي خويش برسند       گذرگاه ع 
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فردي و اجتماعي با رعايت كردن قوانين الهي و حقايق انساني و اخلاقي، سعادت دنيايي و                
  34.آخرتي خود را تأمين و تضمين كند

  غير مكتفي بالذات بودن انسان در وجود و بقاء و مدنيت آن.6ـ 1ـ 6

 فلسفة سياسي و اثبات پيـامبران را بـا ايـن تعبيـر     مبدأ و معادالمتألهين در كتاب صدر  
و ذلك ان الانسان مدني بـالطبع لا ينـتظم حياتـه إلا بتمـدن و اجتمـاع و                   «: كند  آغاز مي 
 نگارش يافته و بـه فلـسفة        مبدأ و معاد،   كه بعد از     شواهد الربوبية  ولي در كتاب     35،»تعاون

: كند  سياسي خود بيشتر پرداخته و بر مشرب خود، آن را نوشته است، با اين تعبير شروع مي                
إن الانسان غير مكتف بذاته في الوجود و البقاء لان نوعه لم ينحـصر فـي شخـصه فـلا                    «

المتألهين رساند كه صدر       اين دو تعبير مي    36؛»يعيش في الدنيا الا بتمدن و اجتماع و تعاون        
مانند ساير فيلسوفان پيشين، بر اصل مدني بودن انسان تأكيد ورزيده و چون افراد انـساني                

توانند زندگي كنند، و اجتماع بدون عدالت و قانون دوام ندارد، پس جامعه               بدون اجتماع نمي  
ان را  اما صدر المتـألهين، انـس     . باشند  انساني، نيازمند پيامبراني است كه آورندگان قانون مي       

موجودي است كـه كمـال وجـودي خـود را نـدارد و              : غير مكتفي . داند  ذاتاً غير مكتفي مي   
بنابراين، حتمـاً بـه نيرويـي خـارج از          . آهنگ كند   تواند نيازهاي خود را با ساختارش هم        نمي

خود نيازمند است، تا دست او را بگيرد و در تمام ابعاد وجودي و زندگي بـه كمـال برسـاند؛     
توانـد    موجودي كه كمال لايق خود را نـدارد، ولـي مـي           : ان؛ در مقابل آن مكتفي    مانند انس 

كـه  ... ها و   عالم مثال، فرشته  : اش تأمين كند، مانند     هاي خود را بر اساس ساختار داخلي        نياز
 نكتـه   37.توانند خـود را تـأمين كننـد         اند، ولي مي    اينها ناقص . نيازي به تغذيه و توليد ندارند     

ه، انسان هم به رشد و تكامل وجودي در بعد علمي نياز دارد و هـم در بعـد                   كتر، آن   اساسي
عملي، در جامعه هم به اخلاق نياز دارد و هم به سياست؛ بر اين اساس، وقتـي آدميـان در                    

سازند و با قوانين اخلاقي و حقوقي، مدنيت را نهادينـه             آيند، تمدن را مي     جامعه گرد هم مي   
سازند؛ در اين صورت است كه جامعـه، عينيـت يافتـه و               اضله مي در واقع، مدينه ف   . كنند  مي

شود و آن جامعه را رئيس واحد، قانون عادلانه، و            هاي اجتماعي به وحدت تبديل مي       كثرت
  .كند تشكيلات يكسان، قدرت منظم و نظام سياسي واحد اداره مي

كـه رويكـرد   با توجه به مباني نظري اخلاق و سياست در حكمت متعاليه، به دست آمد             
آيد، و ايـن رويكـرد نـوآوري او را در     ويژه صدرا، با تأمل و كاويدن مباني وي، به دست مي          

 سـازد و بـر ايـن         پيوند ميان اخلاق و سياست از ساير حكيمان پيشين، كاملاً متمـايز مـي             
اساس، رابطة اخلاق و سياست متدانيه و متعارفـه و متعاليـه، بـه راحتـي تبيـين و ارزيـابي           
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  .دشو مي
  

  نقش محوري اخلاق در پرورش افراد جامعه و پديد آمدن مدينة فاضله. 6ـ 2
صدر المتألهين، اصول اخلاقي خود را در گام نخـست، مبتنـي بـر حكمـت، عـدالت و                   

گاه فضايل اخلاقي   كند؛ آن   داند، و آنها را  بر اساس قواي دروني انسان تبيين مي             آزادي مي 
كرده و بر آن اساس، راهبرد كلان قانوني و امنيتـي بـراي             و اجتماعي مبتني بر آن را بيان        

  .دهد يك مدينه فاضله ارائه مي
هـا    هـا و توانـايي      ها بـر حـسب اسـتعداد        تجربه و تحقيق ثابت كرده كه ميان انسان       . 1

هــايي وجــود دارد؛ برخــي داراي نفــس نيرومنــدي هــستند كــه در هــر شــرايط و   تفــاوت
سازي دارند، و هيچ مـشكلي باعـث          گيري و تصميم    يمهاي تصم   هاي خطير، قابليت    موقعيت

ها ناتوان و ضعيف النفس بوده        در برابر، برخي انسان   . شود  اختلال در تفكر و تأمل آنها نمي      
: هـا  هـا و سـليقه   ها و استعداد متناسب با اين توانايي. هاي لازم برخوردار نيستند و از استعداد  

حكمت و آزادي، يكي از     : شود؛ از جمله    متفاوت مي ها و آرزوها نيز       اخلاق و حقوق، خواسته   
خواهـان، شـوق و تمايـل     دوستان و آزادي  هاي متعاليه انساني است كه تنها حكمت        خواسته

كننـد و در راسـتاي كـسب و بـه دسـت آوردن آن سـعي و كوشـش                      به سوي آن پيدا مي    
  .كنند و توانايي درك و فهم آن را دارند مي

 فيها حتي أن البالغ منها الي درجة العاليـة هـي الـنفس              النفوس الانسانية متفاوت  «
  38.»القدسية النبوية

هايشان يـا امـر فطـري اسـت كـه بـه راحتـي         حكمت براي آدميان، متناسب با توانايي   
انديـشند و بـا       اي هست كه درست مي      شان به گونه    توانند به آن دست يابند، يعني نفس        مي

شان آن قدر ناتوان است كـه    دست يابند؛ يا نفس توانند به حكمت اكتسابي     اندك تأملي مي  
  .بخشد هيچ تعليمي براي آنها نفعي نمي

اي در خواهش و تمناهـاي دنيـايي و بـدني             نفسي، آزاد و رها است كه تابع هيچ غريزه        
هـا و   هاي نفساني است و در مقابل فشار       باشد، هميشه سرافراز و رها از هر گونه اسارت          نمي

كـه از مـتن دنيـا و        ايـن انـسان، ضـمن ايـن       . آورد  اني، سر فرود نمـي    هاي غير انس    خواسته
هـا،    ها و تفـريط     كند، با حكمت و درايت، با تعقل و تأمل ميان افراط            هاي دنيا عبور مي     لذت

  . كند هاي آنها اسير نمي تعادل ايجاد كرده و خود را در دام آرزوها و خواسته
شود كه تمام فضايل اخلاقي در         مي پس حكمت، آزادي و عدالت دروني، زماني حاصل       
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ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي از آبشخور اين اصول ـ كـه بيـان گرديـد ـ سـيراب       
تا مصداق اين آيه مباركه قد افلـح        . شوند و تمام رذايل اخلاقي از حيات انساني پاك گردند         

  . گردند39من زكيها و قد خاب من دسيها
اصلهما قوة الاحاطة بالمعلومات و التجرد عـن     و إذاعلمت الحكمة و الحرية و ح      «

الماديات فاعلم أن جميع الفـضايل النفـسانية يرجـع الـي هـاتين الفـضيلتين، و كـذا                   
  40.»...الاخلاق الذميمه مع كثرتها ترجع كلها الي اضداد هاتين

 بر اساس قواي ادراكـي علمـي و عملـي، و            -در تعبير ديگر، اركان باطني انسان را        . 2
بر اساس قوه علمي، حكمت بـه       . كند   چهار قسم ذكر مي    -ريكي شهوي و غضبي   قواي تح 

داري،   آيد و طبق قوه غضب، شجاعت، متناسب با قوه شهويه، عفـت و خويـشتن                دست مي 
مطابق با قوه عقل عملي، عدل و اعتدال ميـان ايـن قـواي چهـار گانـه در بعـد فـردي و                        

 ـ . آيد اجتماعي پديد مي   ه اخلاقـي، متعـادل و متـوازن گرديدنـد،     هرگاه اين اركـان چهارگان
ايـن  . اعتدال و حسن خلق، تحقق خواهد يافت و اگر تحقق نيابند، افراد، فاسد خواهند شـد  

گونـه كـه    اصول، نه تنها در افراد، ضروري است، بلكه در جامعه نيز لازم است؛ زيرا همـان               
ه فرهنـگ و تمـدن را در        سازند، اين رفتارهاي اخلاقي و انساني است ك         افراد، جامعه را مي   

  .كند ريزي مي جامعه، پايه
قوة العلم، و قوة الغضب، و قوة الشهوة و قـوة العقـل و العـدل                : و هي أربعة معان   «

  41.»بين هذه الامور
آل، ناگزير بايد ميان قوايي كه        بنابراين، انسان در مسير تكامل و برپايي يك جامعة ايده         

دار،   خواهد مدينه أمن، آزاد، عفيف و خويـشتن         انسان مي اگر  . بيان گرديد، تعادلي ايجاد كند    
عادلانه و فاضله داشته باشد بايد حكمت، عفت، شجاعت و عدالت را در افراد پديد بياورد و                 

اين اصول بنيادين و اصـول متفـرع آن، نقـش           . اين اصول بنيادين را در جامعه ترويج كند       
انـدازها و راهبردهـاي       له و ترسيم چـشم    اساسي در تربيت افراد جامعه و تشكيل مدينة فاض        

گيري از متون ديني و تفكر در حكمت      تواند با الهام    انسان مي . كلان سياسي و اخلاقي دارد    
مـداران متعهـد و       نظري و عملـي، و تربيـت افـراد جامعـه و پـرورش و گـزينش سياسـت                  

 متخصص، در تحقق فضايل اخلاقي در جامعه، تـشكيل جامعـة خـوب بـه اهـداف عاليـة                  
  . انساني برسد
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إن كل انسان بشري باطنه كأنه معجون من صفاته قوي بعضها بهيميـة، و بعـضها                «
و اصول جميع الاخلاق هذه الاربعة و قـد         ... سبعية، و بعضها شيطانية، و بعضها ملكية      

عجنت في باطنه عجناً محكماً لا يكاد يتخلّص منها، و انما يخلص من ظلمات الثلاثة               
  42.»ية المستفاد من الشرع و العقلالاول بنور الهدا

  
  نقش ابزاري سياست براي اخلاق . 6ـ 3

هـاي   سياست در تأمين اهداف و سعادت اخلاقي و فـراهم نمـودن شـرايط و زمينـه        . 1
تمام اصـول اخلاقـي،     . تربيت، ترويج و گسترش اصول اخلاقي، بسيار مؤثر و اثرگذار است          

روي،    تفـريط قـرار دارد و ايـن تعـادل و ميانـه             اي است كه بين افراط و       حد اعتدال و ميانه   
هيچگاه محقق نخواهد شد؛ جز آنكه افراد جامعه تحت تربيت و پرورش خاص قرار گيرنـد                

 ملكه نفساني شوند؛ ايـن ملكـه،        ،تا اين كه آهسته آهسته، اين حقايق اخلاقي، عادت شده         
اي هستند كـه      بيتي ويژه هاي تر   حداقل نيازمند آزادي كامل و ايجاد فضايي مناسب و زمينه         

تواند از طريق وضع قـوانين و مقـررات و پديـد              هاي خوب مي    گذاري  فقط دولت با سياست   
بـه  . آهنگ، اين بستر را فراهم سازد       هاي تعليم و تربيت متمركز و هم        آوردن مراكز و زمينه   
، هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي     سازي در تمام عرصه     گيري و تصميم    عبارت ديگر، تصميم  

گيرد؛ اين تصميم در بعد پـرورش   اقتصادي و امنيتي در دستگاه دولتي و حكومت شكل مي 
تواند گرفته شود كـه        تربيت جامعة اخلاقي، زماني مي      مدار اخلاقي و    افراد اخلاقي، سياست  

مداران و كارگزاران خوب در دستگاه حكومـت؛ اعـم از قـوة اجرائيـه و                  قبل از آن، سياست   
سـالاري دينـي، بايـستي از         اين گونه افراد، فقط از طريـق مـردم        . ه باشند مقننه وجود داشت  

هاي اساسي    سوي مردم انتخاب شده باشند؛ تنها چنين افرادي كه هم تخصص دارند و نياز             
كنند و هم تعهد دارند؛ به اين معنا كه خود متخلـق بـه                جامعه و مصلحت آنان را درك مي      

زادي و بستر مناسب براي پرورش و گسترش فـضايل          توانند آ   باشند، مي   اخلاق اسلامي مي  
  .اخلاقي را در جامعه فراهم كنند

نفـس  . صدر المتألهين معتقد است كه نفس انساني، مبـدأ پيـدايش سياسـت اسـت              . 2
اين حركت و پيدايش سياسـت، پيـرو حـسن          .  جزئي است  ،انساني در برابر نفس كلّيه الهي     

خواهند جامعه را اداره كنند، خـواه نـاخواه، افـراد             ياختيار افراد بشر است؛ زيرا كساني كه م       
گزاري و مديريت     داند، سياست   بشر را بر اساس تفكر و سليقة خود در نظامي كه صلاح مي            
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 حركتي است كه مبـدأ آن، نهايـت         - اخلاق نيز جزو شريعت است     -كنند، ولي شريعت      مي
  .سياست است

و الـشريعة حركـة     ... س الجزئيـه    اماالمبدأ فلأن السياسة حركة مبدئها مـن الـنف        «
  43.»مبدئها نهاية السياسة

غايت سياست، پيروي از شريعت است و غايت شريعت، الهي شدن، تهـذيب ظـاهر،               . 3
ماند كه نسبت     سياست، چونان عبدي مي   . تهذيب باطن، آراسته شدن به اوصاف الهي است       

بت به سياست بـه منزلـة       چون شريعت نس  . هاي خود بايد مطيع باشد      ها و خواسته    به فرمان 
هـاي آن   هـاي سياسـت در حفـظ و مراقبـت از آن و ارزش              مانـد كـه زيبـايي       گوهري مـي  

  44»فنهاية السياسة هي الطاعة للشريعة و هي لها كالعبد للمولي«.باشد مي
كـه بتـوانيم    براي ايـن  . ساز و در خدمت شريعت و اخلاق است         بنابراين، سياست، زمينه  

توانيم از سياست بـه عنـوان ابـزار و خـادم       عه، محقق بسازيم، مي  فضايل اخلاقي را در جام    
ولي بايد توجه داشته باشيم كه سياست در همه جا بـه عنـوان ابـزار اخـلاق               . استفاده كنيم 

بـر محـور   (نيست؛ زيرا سياست متدانيه، متعارفه و متعاليه داريم، چنان كه اخـلاق متدانيـه              
دت دنيايي با قطع نظـر از سـعادت اخـروي و بـدون              بر محور سعا  (، متعارفه   )افتخار دنيوي 

  45.داريم) اخلاق مبتني بر توحيد(، و متعاليه )توجه به توحيد محوري
هاي سياسي استفاده     مداران از هر نوع روش، قانون، و تدبير         در سياست متدانيه، سياست   

ايد بتـوان   ش ـ. كنند؛ صرفاً براي حفظ قدرت يا برآورده شدن منافع مادي و دنيايي مردم              مي
هـا را از ايـن قبيـل          طلبـي   طلبي و قـدرت     گرايي دنيايي، منفعت    هاي ماكياولي، لذت    سياست

. گرايـي اسـت   سياست خواند كه مبتني بر مباني اومانيستي، دنيـاگرايي، فردگرايـي و عقـل             
بديهي است كه اين نوع سياست با اخلاق متعاليه و متعارفه، هيچ سر سازگاري نـدارد؛ هـر     

شـود،    است تنها با اخلاق متدانيـه كـه هـيچ نقـش آخرتـي در آن ديـده نمـي                   چند ممكن   
  .سازگاري يا تعامل داشته باشد

 سياست متعارفه، سياستي است كه شايد تمام يا بعض يا بيـشتر قـوانين آن بـدون در                  
نظرداشت آخرت و سعادت ابدي در نظر گرفته شده باشد؛ هر چند نقش شريعت و اخـلاق                 

اي نيست كه بريده از آن و ناسازگار با آن لحـاظ          شود، ولي به گونه     ه مي رنگ ديد   در آن كم  
چنين سياستي با اخلاق متعارفه تعامل دارد؛ زيرا اخـلاق متعارفـه نيـز بـه سـعادت و       . شود

دهد تا آخرتي؛ هر چند كه سـعادت آخـرت را كـاملاً               هاي دنيايي بيشتر اهميت مي      موقعيت
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شود يا لااقل، توحيد      رنگ ديده مي     سعادت اخروي، كم   گيرد، ولي نقش آخرت و      ناديده نمي 
ولـي سياسـت متعارفـه،    . شـود  محور نيست، بلكه رنگ و بوي اومانيستي در آن ديـده مـي           

كه در ديدگاه صدر المتألهين به آن اشاره شد و تفاوتي ميـان آن و شـريعت از چهـار                    چنان
پـس  .  اخـلاق دارد   جهت گذاشته شده، اين سياست، نقـش ابـزاري نـسبت بـه شـريعت و               

  .باشد سياست متعارفه، ابزار و خادم شريعت و اخلاق متعاليه مي
باشـد و بـه        اما سياست متعاليه، سياستي است كه كاملاً مبتني بر شريعت و توحيد مي            

بـديهي اسـت كـه      . دنبال سعادت حقيقي انسان  است؛ مانند سياست پيامبر گرامي اسـلام           
ـ كه همان اخلاق الهي و تخلـق بـه اخـلاق االله اسـت ـ      چنين سياستي با اخلاق متعاليه  

پس اخلاق و سياست متعارفه، گاهي با همديگر وحـدت دارنـد و اخـلاق، روح              . تعامل دارد 
گاهي سياست، نقش ابزار را نسبت      . دهد، و گاهي با هم تعامل دارند        سياست را تشكيل مي   

باشد، ولي گاهي     اخلاق متعاليه مي  به اخلاق دارد؛ چنانكه سياست متعارفه، غالباً در خدمت          
  .با همديگر تعامل دارند

  
  تعامل اخلاق و سياست متعارفه و متعاليه . 6ـ 4

گونه كـه محـور تربيـت      از مباحث پيشين به دست آمد كه اصول بنيادين اخلاق، همان          
مداران، ترويج اخلاق     شود، در تربيت سياست     افراد و گسترش فضايل اخلاقي در جامعه مي       

سـاز    از سوي ديگر سياست، زمينه    . سي و تشكيل مدينه فاضله نقش مهم و اساسي دارد         سيا
شود و بـه عنـوان خـادم و ابـزار در              پرورش ملكات اخلاقي و گسترش فضايل اخلاقي مي       

شـود كـه گـاهي        جا به اين نكته پرداخته مي     در اين . گيرد  خدمت اخلاق و شريعت قرار مي     
چـون اخـلاق در يـك نگـاه،         . برقرار است » تعامل-توحد«ميان اخلاق و سياست، رابطة      

باشد؛ و چون ميان روح     گونه كه شريعت، روح سياست مي     روح و گوهر سياست است؛ همان     
و بدن، يك نوع اتحاد برقرار است، پس ميان سياست و اخلاق نيز اتحادي برقرار است؛ به                 

مانـد، كـه نـه تنهـا          مـي اي كه اگر سياست بدون اخلاق باشد؛ مانند جسد بدون روح              گونه
  .كند ارزش ندارد، بلكه به زودي، بوي متعفن آن، افراد و جامعه را فاسد مي

نسبة النبوة الي الشريعة كنسبة الروح الي الجسد و الذي فيـه الـروح و الـسياسة                 «
  46»المجردة عن الشرع كجسد لا روح فيه

هـاي ويـژه    هـا و روش  تها، مقررات، تدبيرها، مهـار     اما گاهي سياست از اهداف، انگيزه     
تواند با اصول اخلاقي، كـاملاً       طلبد كه حداقل نمي     هاي مدرن را مي     برخوردار است؛ تكنيك  
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تواند اين امور براي رسيدن به اهداف اخلاقي نيز كمك            هر چند مي  . آهنگي داشته باشد    هم
 تصفية  هاي فردي و    از سوي ديگر، حقايق و اصول اخلاقي وجود دارند كه براي رفتار           . كند

باطن، و تهذيب نفس و سير سلوك عرفاني بسيار مؤثر است، ولي در عرصة سياست، نقش                
تواننـد در رسـيدن بـه اهـداف و سـعادت اخلاقـي و                 اين امور با همديگر مي    . اساسي ندارد 

  :سياسي، تعامل داشته باشند؛ از باب نمونه
عاليـه چـون از روح واحـد،    سياست متعارفه و متعاليه به ترتيب با اخلاق متعارفه و مت   . 1

هدف يگانه، راهبرد دنيـايي و اخـروي مـشترك، جامعيـت قـوانين و مقـررات مطـابق بـا                     
تواننـد بـراي رسـيدن آن اهـداف در       هاي فطري، متعالي و انساني برخوردارند، مـي         خواسته

عرصة حيات فردي و اجتماعي، سعادت افراد و جامعه، و كمالات دنيوي و اخروي، نظـري                
هـاي   تـوان از روش   در عرصة سياست مـي 47.با هم تعامل و همكاري داشته باشند و عملي   

. هاي اساسي، تكنولوژي پيشرفته كه مخالف اخلاق انساني نباشد، بهره بـرد         مدرن، سياست 
مـداران گـسترش داد يـا افـراد           از سوي ديگر، اخلاق را در جامعه، به ويژه ميـان سياسـت            

سالاري دينـي انتخـاب كـرد تـا بـه اهـداف               طريق مردم متخلق و متعهد را در انتخابات از        
سياست متعاليه، سياسـت مبتنـي بـر اخـلاق توحيـدي اسـت؛              . انساني و الهي كمك كنند    

مـداران    كه اخلاق متعاليه، حامي سياست متعاليه، جامعـة سياسـي دينـي، و سياسـت              چنان
آهنگي و    ا اخلاق، هم  در حكمت متعاليه، اين نوع سياست، ب      . باشند  متدين و آگاه به دين مي     

  .تعامل دارد
وقتي در حكمت و اسرار اخلاق، حقوق و سياست و ماهيت اصول اخلاقي، حقـوقي               . 2

يابيم كه قوانين اسلامي؛ اعم از حقايق اخلاقي و           كنيم، به راحتي در مي      و سياسي تأمل مي   
ي و ريـزي شـده كـه تمـام ابعـاد حيـات فـرد            اي برنامـه    عبادي، حقوقي و سياسي به گونه     

دهد، و تشكيل يك حكومت و سـاختن جامعـه فاضـله را ضـروري                 اجتماعي را پوشش مي   
نـوعي تعامـل، همگرايـي، اتحـاد، بـرادري،      : هـاي دسـته جمعـي    در برخي عبادت. داند  مي

شـود؛ در     بخشي همگاني از اوضاع سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ديده مـي             آگاهي
خورد؛ و با كاويـدن اسـرار         را، و همپذيري به چشم مي     نوعي همدلي، مدا  : هاي عبادي   رفتار

هـاي اساسـي، نفـي سـبيل،         عبادات، عقود، ايقاعات، احكام جزايي، و ساير حقـوق و آزادي          
يابيم كه چگونه امنيت داخلي و        درمي... مبارزه با بغي، قطاع الطريق، جاسوسان و سارقان و        

در جامعه ضروري دانسته    ... عقل، و خارجي، تحقق عدالت و صلح، و حفظ جان، مال، آبرو،           
حكايت از تعامل ميـان سياسـت و اخـلاق در           :  اين فلسفه، اسرار، و رويكردها     48.شده است 
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آهنگي ميان سياست اخلاقي، و اخلاق        خواهد با اين تعامل و هم       جامعة اسلامي دارد، و مي    
 ـ  كه همان خيـر و  سياسي، روية واحدي ايجاد كند تا افراد و جامعه را به منزل مقصودشان 

  .سعادت حقيقي است ـ برساند و در جامعه، افراد صالح و شايسته تربيت كند
صدر المتألهين با پيروي از حكيمـان پيـشين اسـلامي، جامعـه را نيازمنـد حـاكمي                  . 3
اي بيان گرديده كـه       اين شرايط به گونه   . اي را دارا باشند     گانه  داند كه بايد شرايط دوازده      مي

هاي   اين ويژگي . توانند تمام آن شرايط را يك جا داشته باشند          ان و امامان نمي   به جز پيامبر  
رئيس اول، آن قدر براي صدر المتألهين اهميت داشته كه آن را با تفصيل بيشتري نـسبت                 

يابيم كه با داشتن      با تأمل در اين شرايط در مي      . به فارابي و حكيمان ديگر بيان كرده است       
توانند به طور جامع از تخصص و تعهـد برخـوردار باشـند؛ در                ن مي اين شرايط ويژه، حاكما   

دوستدار دانـش و    . 1: ميان اين شرايط دوازده گانه، حداقل نُه شرط آن، صبغة اخلاقي دارد           
. 3خواهي به دور باشد؛       پرستي و لذت    از لهو و لعب، حرص و طمع، شهوت       . 2حكمت باشد؛   

. 4 از ذلت و خـواري، عيـب و عـار بپرهيـزد؛              دار كرامت انساني باشد،     منش و دوست    بزرگ
گيـر،    نسبت به اجراي عدالت، سخت    . 5مقدار باشد؛     درهم و دينار و منافع دنيايي برايش بي       

دار عـدالت و انـصاف و دشـمن ظلـم و              دوسـت . 6ها پرهيزگـار؛      چموش و از ظلم و زشتي     
ردم در آن است،    شجاع باشد و در كارهايي كه شايسته است و مصلحت م          . 7ظالمان باشد؛   

نـسبت  . 8عزم راسخ داشته باشد و از كارهاي ناشايست و برخلاف مصلحت، منزجر باشـد؛            
در برابـر خـداي     . 9به مردم، مهربان و عطوف باشد و از خشونت نسبت به آنـان بپرهيـزد؛                

رساند كه اخلاق، نقش كليـدي         اين شرايط رئيس مدينه مي     49.خويش خائف و ترسان باشد    
  .ان دارد؛ پس ميان سياست و اخلاق، تعامل و همگرايي وجود دارددر تعهد حاكم

به نظر صـدرا تحقـق عـدالت،        . سعادت، غايت مشترك امور اخلاقي و سياسي است       . 4
داري و عفت همگاني و فردي، هـدايت          آزادي، استقلال و امنيت دروني و بيروني، خويشتن       

، براي رسيدن به سعادت دنيوي      مردم به سوي سعادت ابدي، تنظيم امور معيشتي و اخروي         
و اخروي از چيزهايي است كه تعامل ميان اخلاق و سياسـت را در تحقـق مدينـة فاضـله                     

از باب نمونه، يكي از اهداف و سـعادات حقيقـي دنيـايي انـسان، تحقـق عـدالت                   . طلبد  مي
با تحقق اين عدالت، تـازه زمينـه بـراي          . بيروني و دروني و عدالت اجتماعي و فردي است        

   50.شود هاي بالاتري فراهم مي رسيدن به سعادت
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  نتيجه
هاي صدر المتألهين دربارة اخـلاق و سياسـت، و بـا تأمـل و كاويـدن                   با تحليل عبارت  

خيريـة وجـود، خلافـت      : مباني نظري اخلاق و سياست در حكمت متعاليه كـه عبارتنـد از            
سان، حركـت جـوهري      البقاء بودن نفس ان    روحانية الحدوث و    جسمانيةانسان در هستي،    

نفس و اختيار انسان، رابطة دنيا و آخرت، و غير مكتفي بالذات بودن انـسان و مـدنيت آن،                   
را در انديشة صدر المتـألهين      » ابزاري-غايي«و  »  تعامل -وحدت«توان هر دو رهيافت       مي

رمز كار، در اين است كه گاهي ميان اخلاق متعارفـه بـا سياسـت متعارفـه مقايـسه                   . يافت
شود؛ گـاهي ميـان اخـلاق متعاليـه بـا سياسـت            شان بررسي و ارزيابي مي      ود و نسبت  ش  مي

بـر ايـن   . شـود  متعاليه، و گاهي ارتباط ميان اخلاق متعاليه و سياست متعارفـه تحليـل مـي    
اساس، اگر نسبت ميان سياست متعارفه و اخلاق متعاليه در نظر گرفته شود، سياست، تـابع             

 ابـزاري حـاكم     -، اگر نگوييم تماماً، بلكه اغلب رابطة غـايي        شان  و خادم اخلاق است؛ ميان    
سـنجي صـورت گيـرد، اخـلاق          اگر ميان اخلاق متعارفه با سياست متعارفـه، نـسبت         . است

خلاق، نسبت به آن محوريت دارد      امتعارفه، گاهي روح و گوهر سياست متعارفه است؛ زيرا          
شـان     ارتقاء داده اسـت؛ گـاهي ميـان        و به همين دليل، آن سياست را از متدانيه به متعارفه          

هـاي    تعامل است؛ چون در مواردي، هركدام از سياست و اخلاق، اصـول، قـوانين و معيـار                
اگـر رابطـة ميـان اخـلاق        . هاي وي دارد    خويش را براي رسيدن انسان به اهداف و راهبرد        

يگانـه، هـدف    جا، چون هـر دو از روح        متعاليه با سياست متعاليه در نظر گرفته شود، در اين         
واحد و انگيزه مشتركي برخوردارند و در علت فاعلي و غايي، توحيد محور هـستند، دوبـاره                 

  .شود  تعامل تقويت مي-همان رهيافت وحدت
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